
 عدم تمرکز اداری در ايران سيستمنگاهي بر 

 

   *محسن امامي قشلاق

 چكيده 

به رغم برخورداري از حدود صد سال سابقه قانونگذاري در باره شوراهاي محليي در راسيياي ركرزدزدا يي از اميور زشيور و      

ر شه و علت . مشكلات اساسي هسييمهنوز در باره ا ن موضوعات دچار ضعف ها و ، ا جاد و رقو ت واحدهاي غيرميكرزد محلي

رار خي و اقيصادي مي روان بلحاظ ابهام جا گاهي و صيلاحييي نن از  ، سياسي، ا ن مشكلات و موانع را علاوه بر مسائل اجيكاعي

 .بعد قانون اساسي و قوانين عادي نيد دانست

 

  .شخصيت حقوقي -واحدهاي غير ميكرزد –نظارت مرزدي  –عدم ركرزد اداري : های كليدیواژه

                                                      
 مدرس دانشكده حقوق دانشگاه نزاد اسلامي واحد اروميه* 



 مقدمه
لازم به  ادنوري است زه مفهوم عدم ركرزد اررباط مسيقيكي با سياخيار درونيي زشيورها و رقسييم قيدرت در مييان       

نهادهاي زشوري دارد بد ن ررريب زه از نظر ساخيار دروني دولت ها را به دو دسيه  عني دولت هياي ريس سياخت  يا     

دولت رس ساخت  ا بسيط دوليي اسيت زيه داراي  يس    . چند پارچه  ا مرزب مي روان رقسيم نكودبسيط و دولت هاي 

روسط  س شخصيت واحد حقيوقي زيه   ، مرزد واحد عكلكرد سياسي است و قدرت سياسي و اداري در زليت و مجكوع

مرزيب دولييي اسيت زيه      دولت چندپارچه  ا، در مقابل( مانند ا ران و فرانسه.)هكان دولت مرزدي است اعكال مي شود

ماننيد  .)داراي چند ن واحد سياسي مخيلف بوده زه هر  س داراي قدرت اعكال حازكيت بر قلكرو سياسي خيود هسييند  

و به دليل هكين اخييارات نسبياً وسيع است زه نكي روان مفهوم عيدم ركرزيد را در   ( زشورهاي فدرال مثل زانادا و نلكان

چون بحت ركرزد  و عدم ركرزد اداري بيا سياخيار دوليت    . زشور فدرال بكار برد مورد هر  س از واحدهاي سياسي  س

البييه در  . فدرال در رعارض بوده بنابرا ن بحث مدبور رنها در دولت هاي رس ساخت  ا  كپارچه مصيداق پييدا ميي زنيد    

صيه زيلام ننكيه مفهيوم     خلا. دوليهاي فدرال در داخل هر  س از ا الات بحث ركرزد و عدم ركرزد مي رواند مطرح باشد

بيه  . منطقه گرا ي و فدراليسم اشيباه گرفت، وحدت انضكامي، زفالت، عدم ركرزد را نبا سيي با مفاهيكي چون عدم ررازم

جهت حجيم نشدن نوشيار از بررسي مفاهيم مذزور با روجه به ا نكه در ز رمجكوعه عدم ركرزد مي روانند مورد مطالعيه  

 . ري مي نكا يمو بررسي قرار بگيرند خوددا

بيا  ( فني و محليي )گفيار اول به گدارشي از مفهوم و و ژگيهاي عدم ركرزد، ا ن نوشيار از دو گفيار رشكيل شده است

و در نها ت به راه حل و ننچيه  ، ذزر رفرنس از اساريد گرانكا ه پرداخيه و در گفيار دوم نيد به محاسن و معا ب ا ن نظام

 .داخيه استبا د زرد رحت عنوان نييجه پر

 تعریف اصل  عدم تمركز اداری و ویژگی های آن: گفتار اول

 تعریف و اقسام عدم تمركز اداری : الف

قيوۀۀ  امور به مقاماري زه زم و بيش مسيقل از  بارۀعدم ركرزد اداري نظامي است زه در نن صلاحيت رصكيم گيري در

 (.46ص، 7711، طباطبائي مؤركني. )عدم ركرزد فنّي -عدم ركرزد محلّي :مرزدي هسيند سپرده شده و بر دو قسم است

 :عدم تمركز محلّی -1

 عني اعطياي صيلاحيت رصيكيم    ، عدم ركرزد محلّي  ا سرزميني عبارت است از اعطاي اسيقلال و خودساماني اداري

ا ين  ، و هيد  از نن  ،پياره اي از اميور محلّيي    ادارۀگيري به  س ناحيه مانند ده  ا شهر  ا شهرسيان و  ا اسيان نسبت به 

 .امور محلّي خود سهيم شوند و زارها بهير اداره شودادارۀ است زه اهالي و  ا سازنان هر محل در 

امور محلّي است؛ بيد ن رررييب زيه     ادارۀعدم ركرزد محلّي در حقيقت نوعي مردم سالاري  و شرزت دادن مردم در 

اداره ركام  ا بخشي از امور اداري محلّيي را بيه خيود    ، عهده بگيرد مرزدي به جاي ننكه ركام امور شهرسيان ها را به قوۀۀ

براي نگياهي بيشيير رجيوع    .)سازنان محوۀل مي زند را ننها امور مدبور را روسط شوراها ي زه انيخاب مي زنند اداره زنند



 (نشر قومس، 7711، حكوميهاي محلي و عدم ركرزد؛رأليف دزير ابوالقاسم طاهري: شود به

نظام، هر  س از شهرسيانها، شخصيۀت حقوقي جيدا از شخصييۀت حقيوقي دوليت دارنيد و بودجيه، سيازمان و        در ا ن  

مأموران خاص خود را دارا مي باشند و سازمان ها و شوراهاي محليّ در ركام اموري زيه مطيابق قيانون در صيلاحيت ننهيا      

از حدود اخيييارات خيود رجياوز نكننيد، دوليت       گذاشيه شده است حق رصكيم گيري دارند، ولي براي ا نكه مقامات مدبور

 (.46ص، 7711طباطبائي مؤركني، .)مرزدي نسبت به اعَكال ننها نظارت مي زند

وحدت حقوقي و شكل حكومت را رغييير نكيي دهيد و نن را نبا يد بيا      ، با د خاطر نشان زرد زه عدم ركرزد اداري 

و مقامات محلّي است رنها امور اجرا ي و اداري است و ننهيا بيه    فدراليسم اشيباه گرفت؛ ز را اموري زه به عهده شوراها

در صيورريكه در  ، هيچ وجه حق مداخله در امور قضا ي و  ا قانون گذاري ندارند و هكه از قوانين واحد ربعيۀت مي زنند

ص بيه خيود ميي    هييأت وزراء و قيوانين مخصيو   ، قوۀه قضيائيۀه ، دولت هاي جدء ميحّده داراي مجالس مقنّنه، نظام فدرال

 (.46ص، 7711، طباطبائي مؤركني. )باشند

منطقه گرا ي است با ا ن رفاوت زه عدم ركرزد راه حليي بيراي ركرزيد زدا يي و سيبس      ، نوعي از عدم ركرزد اداري 

زردن بار دولت مرزدي است در صورريكه منطقه گرا ي نوعي راه حل براي مد ر ۀت امور مناطق ناهكگون در  س زشور 

ميذهبي و زبياني وجيود    ، اقيصادي  ا قومي،  ن ررريب زه معكولاً در زشورها ي زه در ننها اخيلافات جغرافيا ياست بد

برطبق قوانين و ژه اي زه از طر  دولت مرزدي وضع ميي شيود   ، دارد زوشش مي شود هر منطقه به صورت خودگردان

منطقه گرا ي مككن است اداري  يا سياسيي   . ردداداره شود و و ژگي هاي هر منطقه زه خاصۀ اهالي نن است حفظ مي گ

اسيقلال منطقه خودگردان از امور اداري فرارر نكي رود و وحدت حقوقي زشيور محفيوظ   ، در منطقه گرا ي اداري. باشد

لكين در منطقيه گرا يي    ،  عني ركام زشور رابع قانون واحدي است و دولت مرزدي بر اجراي نن نظارت ميي زنيد  ، است

رشكيلات قانونگذاري محلّي دارد زه در چار چوب قوانين دولت مرزدي قابل اجيرا اسيت و   ، خودگردانمنطقه ، سياسي

، به طور زلي اصول خيودگرداني در قيانون اساسيي زشيور    .گاهي نيد مككن است زارگداران اجرائي و ژه اي داشيه باشد

 (.76ص، 7711، طاهري). معيۀن و رضكين    مي گردد

 :عدم تمركز فنّی -2

 س  ا چنيد امير    ادارۀعدم ركرزد فنّي عباررست از واگذاري اسيقلال و صلاحيت رصكيم گيري به  س مؤسۀسه براي 

 . عكومي معيۀن

ميي  (( عكيومي سۀ مؤسۀ))در اصطلاح ، ا ن قبيل مؤسۀسات را زه از شخصيۀت حقوقي و نزادي عكل لازم برخوردارند

 .نامند

، مرزيدي  ۀوۀز ملاحظات فنّي و  ا علكي است زه گاهي ا جياب ميي زنيد قي    ناشي ا، اعطاي اسيقلال به ا ن مؤسۀسات 

 ا اداراري را از رشكيلات خود منيدع سازد و براي ننها اسيقلال اداري و شخصيۀت حقيوقي ميكيا د و جيدا از خيود      هادار

شييه باشيند و از   ا ن است زه مؤسۀسات مدبور در اميور و رصيكيكات خيود نزادي عكيل دا    ، منظور از ا ن زار. قائل شود

امۀا براي ا نكه ا ن امر به بي نظكي و هرج و ميرج منجير   . مرزدي مصون بكانند ۀقوۀجر ان سياسي و  ا مداخلات نارواي 

با ا ن زه بعضي از مؤسۀسات فرهنگي مانند دانشگاهها و ميدارس  ، دولت نسبت به ننها نظارت دارد؛ به عنوان مثال، نشود



يۀت حقوقي جداگانه اند و امور محوۀل شده را بوسيله شوراهاي منيخب خود اداره مي زننيد  داراي اسيقلال و شخص، عالي

 (.44ص، 7711، طباطبائي مؤركني.)ولي دولت باز نسبت به ننها نظارت دارد

 ویژگيهای عدم تمركز اداری: ب

 .هر دو و ژگي و اصول مشيرزي دارند، عدم ركرزد محلّي و فنّي

عدم ركرزد هكواره ميضكۀن  س نوع اسيقلال اداري ونزادي عكل است  و براي ا نكه ا ن امر رحقّق پيدا ، به طور زلّي

زند لازم است زه ناحيه  ا مؤسسه اي زه عدم ركرزد نن مورد نظر است امور محول شده را به طيور جداگانيه و مسييقل    

بيراي پيي   . دۀي نباشد زه به نزادي عكل او لطكيه بدنيد  مرزدي نسبت به نن مؤسۀسه  ا ناحيه به ح قوۀۀاداره زند و نظارت 

 .به بررسي شرا ط رحقّق عدم ركرزد و قيكومت اداري و راههاي نن مي پرداز م، بردن به ا ن و ژگيها

 شرایط تحقّق عدم تمركز اداری  :ج

 :داشتن شخصيّت حقوقی -1

، اميوال ، بودجيه ، قوق و ركياليف مشيخّ   اسيقلال و نزادي عكل  س مؤسۀسه مسيلدم ننست زه نن مؤسۀسه داراي ح

ا ن نوع رسهيلات معكولاً ناشي از عاملي اسيت زيه ننيرا بيه اصيطلاح شخصييۀت       .سازمان و مأموران مجدا از دولت باشد

 (.41ص، 7711، طباطبائي مؤركني.)حقوقي مي نامند

حقوقي مؤسۀسه  ا ناحيه اي اسيت  شناخين شخصيۀت ، بنا به ننچه گفيه شد نخسيين وسيله براي رحققّ عدم ركرزد اداري

زه عدم ركرزد نن در نظر است و به هكين جهت عدم ركرزد اداري موجب افدا ش اشخاص حقوقي مي شود ز يرا در ا ين   

در حاليكه در نظام ركرزيد فقيط  يس    ، نظام هر  س از نواحي و مؤسۀسات غير ميكرزد اشخاص حقوقي را رشكيل مي دهند

 . ان شخصيۀت حقوقي دولت استشخ  حقوقي وجود دارد زه هك

با د دانست زه اعطاي شخصيۀت حقوقي به  س واحد جغرافيا ي مانند ده  ا شهر  يا شهرسييان و يا  يس سيازمان ا ين       

داراي اموال و دارا ي شود و معاملاري انجام دهيد و بيوانيد   ، امكان را به وجود مي نورد زه نن واحد جغرافيائي و  ا سازمان

قي وارد زندگي حقوقي گردد و لكن عدم ركرزد وقيي به زكال مي رسيد زيه واحيد غيير ميكرزيد از      مانند  س شخ  حقي

 . درنمد و منابع مالي زافي برخوردار شود و بيواند به عكليات مورد نظر بپردازد

 (قيمومت اداری)نظارت مركز در سيستم عدم تمركز اداری -2

بلكه دولت مرزدي نسبت به اخيييارات و نزادي ننهيا نظيارت     ،اسيقلال نواحي و واحدهاي غير ميكرزد مطلق نيست

به ا ن دليل است زه نزادي زامل واحدهاي غير ميكرزد اغلب موجب هرج ( در واقع احيياط و ملاحظه)ا ن نظارت .دارد

را و مرج و رشيتّ مي شود و چنانچه نظارري در بين نباشد چه بسا منافع ملّي فيداي منيافع محلّيي و خصوصيي شيود؛ز      

معيۀن مي شوند بيراي  ، زه خود غالباً به ررريب انيخاب، و مقامات غير ميكرزد اعضاي شوراها و هيأرهاي مد ره مؤسۀسات

 .دست مي زنند، حفظ موقعيۀت خود به هر گونه اقدام و عوام فر بي ولو ا نكه منافي مصالح عكومي باشد

 (.11و 46ص ، 7711، طباطبائي مؤركني) 

جلوگيري از افراط و رفر ط واحدهاي غير ميكرزد و ا جاد وحدت نظر در اداره زشور براي دولت  س امر ضيروري  



نظارت مدبور به مندله وثيقه و رأميني است زه دولت مرزدي در مقابل نزادي واحدهاي غير ، و حياري است و در حقيقت

، 7711، طباطبيائي ميؤركني  . )اسيت  و مقيرّرات در زشيور  اجيراي قيوانين   ، ميكرزد در دست دارد و مقصود از نن ريأمين 

 (.11ص
نامييده  ( قيكومت اداري)نظارري زه از طر  قوۀه مرزدي نسبت به واحدهاي غير ميكرزد اعكال مي گردد در اصطلاح 

 .مي شود و  كي از ارزان سيسيم عدم ركرزد اداري است زه هيچ گونه عدم ركرزد بدون نن قابل اجرا نيست

رعيين مييدان نزادي واحيدها و   .كومت اداري نبا د به حدۀي باشد زه به نزادي واحدهاي غير ميكرزد لطكه بدندالبيه قي

 كيي از مهكيير ن مسيائل عيدم ركرزيد اداري اسيت و ا ين فقيط در         ، مقامات غيرميكرزد و نظارت دولت مرزدي برننها

 .ندصلاحيت قانون گذاري است زه حدود و چگونگي نن را زاملاً رعيين ز

و نظارت قوه مرزدي اسيثناست و فقط در مواردي زيه قيانون پييش    ، اصل، نزادي اخييار، به طور زلي در عدم ركرزد

 .اعكال مي گردد، بيني مي زند

 راههای قيمومت یا نظارت اداری -3

 (:ل آنهااختيار اصلاح و یا ابطا)نظارت قوه مركزی نسبت به اعمال شوراهای محلیّ و مؤسسّات غير متمركز -3-1

عبيارت اسيت از اعكيال حقيوقي  عنيي      ، اعكال مؤسۀسات و مقامات غير ميكرزد زه مورد نظارت مرزد قرار مي گيرد

مرزيد بير   وسييلۀ  بعيلاوه نظيارري زيه بيه     . بر ننها ميررّب است نه اعكال مادۀي ننها(حق و ركليف)اعكالي زه نثار حقوقي

 كيي از  ، و ا ين خيود  ، ن است نه از لحاظ مصالح و مقيضييۀات اداري واحدهاي غير ميكرزد اعكال مي شود از لحاظ قانو

نظيارت مطليق اسيت و اعكيال     ، روضيح ننكه در ركرزد اداري.موارد افيراق قيكومت اداري و نظارت سيسيم ركرزد است

حالي زيه در  حقوقي ادارات هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ مقيضيۀات اداري مورد نظارت مقام مافوق قرار مي گيرد در 

نظارت مرزد مطلق نيست و هد  نظارت دولت مرزدي فقط ا ين اسيت زيه اعكيال واحيدهاي غيير       ، عدم ركرزد اداري

از نظر حفظ مصالح و مقيضييۀات  ، موارد نظارت بر اعكال حقوقي مقامات مدبور. مخالف قوانين و مقرّرات نباشد، ميكرزد

 (.17ص، 7711، كنيطباطبائي مؤر. )اداري بسيار محدود و معدود است

در )قيانوني نيسيت  ، چنانچه دولت مرزدي رشخي  دهد زه عكل حقوقي ناشي از واحدهاي غير ميكرزد، در هر حال

 .حق دارد نسبت به ابطال ننها اقدام زند، است(جد در موارد معدود)و  ا برخلا  مقيضيات اداري(ركام موارد

اشَكال مخيلف دارد و مككن اسيت مسييقيم  يا غيير مسييقيم      نظارت قدرت مرزدي نسبت به واحدهاي غير ميكرزد 

نظارت غير مسيقيم مانند حضور اسيانداران و فرمانداران قدرت مرزدي در جلسات شورا  يا جلسيه هييأت ميد ره     . باشد

دولت براي رشكيل جلسات فيوق العياده و نگياه سياخين     ۀ رقاضاي نكا ند، شرزت در مذازرات ننها، مؤسۀسه غير ميكرزد

و امۀا نظارت مسيقيم مانند موافقيت قبليي و ابطيال و    ، ا نده دولت از رصكيكات شورا  ا از رصكيكات واحد غيرميكرزدنك

 (.17ص، 7711، طباطبائي مؤركني: )گرفين رصكيم به جاي مقامات واحدهاي غير ميكرزد است زه در ذ ل بيان مي شود

 :موافقت قبلی -3-1-1

رصكيكات و اعكال واحدهاي غير ميكرزد را منوط به موافقت و رصيو ب قبليي دوليت مرزيدي     اجراي ، قانون، در برخي موارد

 عني عدم رنفيذ رصكيكات مدبور رلقي مي شود و ريا وقييي   ، قرار داده است؛به طوري زه عدم رصو ب دولت مرزدي در حكم ورو



 .بل اجرا نيستزه ا ن موافقت جلب نشده است رصكيكات واحدهاي غير ميكرزد از حيث قانوني قا

دولت مرزيدي  ، براي ا نكه ررريب مدبور به نابودي عدم ركرزد نينجامد و سازمان غير ميكرزد فلج نشود معكولاً قانون

در صيورري زيه مرزيد در موعيد     ، عدم موافقت خود را اعلام زنيد ، مثلاً  س ماه، را مكلف مي زند زه ظر  مدۀت معيۀني

با يد خياطر   . نون بر ا ن است زه مرزد با رصكيم مقامات غير ميكرزد موافقيت دارد مقرر نظر خود را اعلام نكرد فرض قا

نشان زرد زه موافقت مرزد با رصكيكات مقامات غير ميكرزد به هيچ وجه دليل قانوني بودن ننها نيست و رفيع مسيلوليۀت   

 .از مقامات مدبور نكي زند

 :ابطال -3-1-2

داده است زه چنانچه اعكال حقوقي واحدهاي غيرميكرزد را غير قيانوني  قانون به دولت مرزدي حق ، در برخي موارد

بيه عيدم   ، مؤثرّرر و شد درر از نظارت نوع اول اسيت؛ز را مرزيد  ، ا ن نوع نظارت. خود ننها را ابطال زند، رشخي  دهد

معكيولاً  . ي زنيد ننهيا را ابطيال مي   ، بلكيه خيود  ، موافقت با اجراي رصكيكات شوراها ومقامات غيرميكرزد ازيفيانكي زنيد  

نشيكارا بيرخلا  قيانون    ، قانونگذار در مواردي ا ن اخييار را به دولت مرزدي مي دهد زه اعكال مقاميات غيير ميكرزيد   

 (.17ص، 7711، طباطبائي مؤركني. )اساسي و  ا بر خلا  مصالح ملي باشد

 :تصميم گيری به جای واحدهای غير متمركز -3-1-3

چنانچه مقامات غير ميكرزد از انجيام اعكيالي زيه مربيوط بيه      ، مرزدي اجازه مي دهد قانون در موارد معيني به دولت

 .خود به جاي ننها اقدام زند، خودداري ورزند، منافع و مصالح عكومي است

وسيله نظارت بسيار مؤثرّ و شد دي است زه حيي نظيير نن  ، در صلاحيۀت مقامات غير ميكرزد، مداخله دولت مرزدي

، قانون، موجب محدود ۀت نزادي واحدهاي غير ميكرزد است، اداري وجود ندارد و چون نظارت مدبوردر سيسيم ركرزد 

مرارب را به صورت زيبي به واحدها و مقامات مدبور ، موارد نن را دقيقاً رعيين و دولت را مكلف مي زند زه قبل از اقدام

 .شود خود مداخله زنداعلام زند را چنانچه در ظر  مدۀت معيني مثلاً  س ماه اقدام ن

 محاسن و معایب عدم تمركز اداری: گفتار دوم

 محاسن عدم تمركز اداری: الف

عدم ركرزد اداري موافق با ركا لات بشري است و هكيانطور زيه افيراد ميردم ما لنيد در اميور       ، از نظر روانشناسي( 7

افيراد از ا نكيه   .د در دسيت خودشيان باشيد   اميور اداري ننهيا نيي   ادارۀ علاقه دارند ، سياسي و حكوميي خود شرزت زنند

 .سخت بيدارند، حكومت مرزدي در ركام امور اداري مربوط به ننها دخالت زند

زشوري زه در نن اخيلافات نژادي و مذهبي و نداب و رسوم وجود دارد و  ا نيواحي مخيليف نن   ، از نظر سياسي( 7

عدم ركرزد اداري بهير ن سبس اداره است؛ز را در ا ن شييوه  ، با  كد گر ميفاورند، از حيث شرا ط جغرافيا ي و اقيصادي

هر ناحيه بر طبق نيازها و مقيضيۀات محلّي اداره مي شود و رشابه و  كنواخيي امور زه از نييا ج سيسييم ركرزيد اسيت از     

 .بين مي رود

اداره ميي شيود ريا بيه وسييله      امور و منافع محلّي به وسيله مقامات و ميأموران محلّيي بهيير    ، از نظر اداري و فنّي( 7



در اميور محلّيي بيشيير از    ، مأموران مرزد؛ز را رجربه و بصيرت مقامات محلّي زه نزادانه از طر  مردم انيخاب  مي شوند

بهيير ن وسييله بيراي حيل سير ع اميور اداري       ، بعلاوه ا ن سيسييم .مأموراني است زه از مرزد رعيين و رحكيل مي شوند

 (.14ص، 7711، طباطبائي مؤركني.)نياز ز ادي به مراجعه و مكاربه با مرزد نيستاست؛ز را در ا ن سيسيم 

حس هككاري افراد نسبت به مقامات اداري بيشير است و دسييگاه را از نن   ، به رجربه ثابت شده است زه در ا ن سيسيم( 6

 .خود مي دانند و از زكس به نن در غ ندارند

بيالا رفيين سيطح انيظيارات     .زارهيا بهيير اداره شيود   ، مرزد سبكير گرد يده ا ن سيسيم سبب مي شود زه وظا ف ( 6

ركام اميور از   ادارۀامروزه .ننها از مرزد دشواررر شود ادارۀموجب شده وظا ف و مسلوليۀيهاي دولت سنگين رر و ، عكومي

ركرزد اداري سيبب ميي   عدم . روز ع زار و رخصۀ  بيشير را ا جاب مي زند، مرزد زار ساده اي نيست و مقيضيۀات زمان

طباطبيائي  .)شود امور عكومي به طور ميناسب بين مرزد و شهرسيانها رقسيم شيود و زارهيا بهيير و سير عير انجيام گييرد      

 (.14ص، 7711، مؤركني

شرزت دادن مردم در اداره امور محلّي سبب مي شود زه حسۀ ابيكار و فعاليت افيراد افيدا ش  ابيد و از ز انهياي     ( 4

 .زاسيه شود، فدون دولت زه موجب از بين رفين ابيكار خصوصي استدخالت روز ا

بصييرت  ، امور محلّي به وسيله خود اهالي سبب مي شود زه افراد از راه شرزت در مبارزات انيخابات محلّيي  ادارۀ( 1

 .و رجربه لازم را جهت شرزت در زندگي عكومي زشور به دست نورند

 معایب عدم تمركز اداری: ب

ا ن شيوه معا بي نيد دارد؛عدم ركرزد اغلب موجب رشيّت و نفياق  ، حاسني زه براي عدم ركرزد ذزر گرد دبا وجود م

ميأمور ن  ، بعلاوه در ا ن شيوه. و گاه عوام فر بي مي شود و در نييجه براي پيشرفت زارها و مصالح عكومي ز انبار است

 .محلّي رحت نفوذ ادعاي شوراها قرار مي گيرند

 (.11ص، 7711، ؤركنيطباطبائي م) 

عدم ركرزد اداري در زشورها ي زه از ثبات حازكييي برخوردار نيسيند باعث رقو ت افكار جدا ي طلبانه و در نييجيه  

 .ردلدل نظام سياسي خواهد شد

در عيدم  ، چنانچه بييوان نارسيائيها ي بيراي دموزراسيي  برشيكرد     ، به طور زلي چون عدم ركرزد از مظاهر دموزراسي است

مرزيدي مجبيور ميي شيود      قيوۀۀ ، و با روجه به هكين نارسائي هاست زه در بعضي ميوارد . ركرزد نيد هكان نارسائيها وجود دارد

 . اخييارات بيشيري بدهد زه ننرا در اصطلاح واگذاري اخييارات فوق العاده  ا رامۀ مي نامند، امور ادارۀبراي 

 نتيجه  

ضيرورت اجيراي هير چيه سير عير      ، محاسن و معا ب نن با شرا ط امروزيدر بررسي اجكالي سيسيم عدم ركرزد و 

 . سيسيم عدم ركرزد هر چه بيشير احساس مي شود

، البيه طبيعي است زه اجراي هر سيسيكي بدون مطالعه و در نظر گرفين عوامل مخيلف از قبييل موقعييت جغرافييا ي   

 .و عواقب مهلكي را مي رواند به دنبال داشيه باشد اجيكاعي و فرهنگي امري غلط بوده، اقيصادي، ملاحظات سياسي



زشور ما نيد را زنون از ا ن ناحيه هد نه هاي مادي و معنوي سنگيني را ميحكل شده است و مسلولان نظام نييد خيود   

زه گرا ش به سوي سيسيم هاي رس ساخت پيچيده و رفو ض ريدر جي اخيييارات بيه    . پي به صحت ا ن مسأله برده اند

. محلي از طر ق احياي نهادها ي چون شوراهاي محلي نيد نو د حرزت به سوي عدم ركرزد را رقو ت مي نكا يد مقامات 

واحدهاي غير ميكرزد محلي زيه نكونيه اصيلشيان شيوراهاي     در ا ن راسيا با شناسا ي مشكلات و موانع موجود بر سر راه 

ا ن موانيع را اگير   . ي ا ران به صورت زامل به اجرا درنوردمحلي مي باشد مي روان نظام عدم ركرزد اداري را در نظام حقوق

. از بعُد حقوقي بخواهيم مورد بررسي قرار دهيم با سيي در وهله اول به قانون اساسي به عنوان سند حقوقي سياسي  بنگير م 

، ري واقعيي در ا يران  به نظر مي رسد مطلوب رر ن راه براي ركرزدزدا ي از امور زشور و احيا و رقو ت نظام عدم ركرزد ادا

بيراي  . رفكيس بين امور ملي و محلي در قانون اساسي و سپردن حداقل برخي از امور محلي به نهادها و مقامات محلي است

راه هيا و جياده هياي محليي و     ، گاز و رلفن منطقيه اي ، برق، مثال قانون اساسي مي روانست رصكيم گيري در باره امور نب

اصيل  ، اما بير خيلا  ا ين   .  ا غير مسيقيم و بوسيله مجلس شوراي اسلامي به شوراها واگذار زند موارد مشابه نن را مسيقيم

فقط نظارت بر امور  اد شده را به شوراها سپرده است  عني به شوراها بيشير صلاحيت نظيارري قائيل   ،  كصدم قانون اساسي

 .شده است را رصكيم گيري

رواند با اجرا ي زردن اصل  كصدم قانون اساسيي بيه نحيوي زيه      از طرفي مجلس شوراي اسلامي مي روانست و مي

به گونه اي زه بيدون وجيود نظيارت    ، ميان امور روزمره زشوري و نهاد شوراهاي اسلامي محلي علقه حقوقي ا جاد زند

ن عيدالت  انجام امور محلي با موانع حقوقي مواجه بوده طوري زه بيوان عليه اقدامات دولت در نن ميوارد از د يوا  ، شورا

ننچه بيان شد گدارشي بود از اصلي رر ن مواردي زه واحدهاي غيرميكرزد محلي از نظر . اداري درخواست رسيدگي زرد

 . حقوقي از نن رنج مي برند
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